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  در تركيبات آثار سعدي )تأكيد و تشخصّ(مفهومِ بلاغيِ 

  *فرهاد محمدي

  چكيده
هـاي  ترين كانالجايي اجزا كه براي بيانِ معاني و اغراضِ بلاغي يكي از اصليفرايند جابه

بلاغت در زبانِ فارسي است، افزون بر واحد بزرگي چون جمله، در انـواعِ تركيبـات نيـز    
ترين اغراضِ بلاغي، عاملِ اصـلي در  به عنوانِ يكي از مهم» تأكيد و تشخصّ«كاربرد دارد. 

دهد. انواعِ تركيبات (اضافي، وصـفي،  يراتي است كه در جايگاه اجزاي تركيبات رخ ميتغي
عطفي و متممي) كه اجزاي آنها در حالت عادي جايگاه ثابت و مشخصّي دارند، هنگـامي  

هـايي  كه جزء دومِ آنها مورد تأكيد گوينده باشد، براي نمايشِ تشخصّ آن جزء، با ظرفيت
براي دستكاري در تركيبات وجود دارد، تغييراتي در ساختار آنها ايجاد كه در زبان فارسي 

شود كه با شكلِ معمول و متداولِ آنها متفاوت است. در اين مقالـه بـا تكيـه بـر كـلام      مي
تأكيد «سعدي و با روشِ تحليلي ـ تشريحي، انواع تركيبات را با رويكرد بلاغي و از منظرِ  

گردهايي كه در گذشته براي نمـايشِ تشـخصّ در انـواع    كنيم تا شبررسي مي» و تشخصّ
دهد كـه در گذشـته بـراي    تركيبات استفاده شده است، نمايان گردد. حاصلِ كار نشان مي

شـده   هاي زبانيِ خاصي استفاده مي تأكيد و تشخصّ در هريك از انواعِ تركيبات از ظرفيت
تركيب در مركزِ توجه است، از  توان حالتي را كه يكهاي زباني مياست و از طريق نشانه

  صورت عاديِ آن متمايز كرد.
  جايي صفت.جايي، جابهتركيب، بلاغت، تشخصّ، فرايند جابه :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

جـايي   جاييِ اجزاي كلام ظرفيت بسيار بالايي دارد. همين فرايند جابـه زبانِ فارسي در جابه
شود كـه بيـانِ معنـا و القـاي     در اين زبان محسوب مياجزا، مهمترين جنبه و كانالِ بلاغت 
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هاي متعددي در زبانِ گيرد. اين فرايند، مصداقاغراضِ بلاغي عمدتاً از طريقِ آن صورت مي
جـاييِ  ها از جايگاه متداولِ خود گرفته تا جابـه جاييِ حروف و نشانهفارسي دارد كه از جابه

هاي خاصي انجام ها با انگيزهجاييگونه جابهاين شود كه تمامِواژگان و جملات را شامل مي
گيـرد كـه در آن يـك واژه    جاييِ اجزا تنها در سطح جمله صورت نميشود. فرايند جابهمي
تواند در جاهاي مختلف جمله قرار بگيرد، بلكه اين فرايند در سطحِ تركيـب نيـز انجـام    مي

بـا فراينــد  » متممـي «و » عطفـي « ،»وصـفي «، »اضــافي«شـود و در هريـك از تركيبـات    مـي 
ي آنهـا  دهد كـه بـا حالـت معمـول و جاافتـاده     ، تغييراتي در صورت آنها رخ ميجايي جابه

هايي كه با انواعِ تركيبات در آثـارِ ادبـي   متفاوت است. حال بايد دانست كه چنين دستكاري
ادبيِ گذشته انجام  صورت گرفته است، چه مبنايي دارد و با چه انگيزه و مقصودي در متونِ

جاييِ اجزا، از روي تصـادف و  شده است. مسلمّ است كه تغيير در صورت تركيبات با جابه
تأكيـد و  «يقين تابعِ اغـراضِ خاصـي بـوده اسـت.     گرفته است و بهبراي تفننّ صورت نمي

شود كه بر چگونگيِ آرايشِ اجزا و از جمله اغراضِ مهم در بلاغت محسوب مي» تشخصّ
گذارد. براي رعايت اين غرضِ بلاغي گـاهي  هاي كلام تأثيرِ بسزايي ميو ترتيبِ سازه نظم

لازم است كه تغييراتي در جايگاه اجزاي كلام ايجاد شود كه بـا حالـت معمـول و الگـوي     
اصلي متفاوت است. اين قضيه، يعني تغيير در صورت عـاديِ كـلام بـراي القـاي اغـراضِ      

اسـت   جرجـاني ي در انديشـه » نظـمِ معـانيِ نحـو   «ي مـان نظريـه  بلاغي، مصداقِ عينـيِ ه 
  ).137 -  129: 1368(جرجاني، 

- هاي آنها و همچنين بـه ظرفيـت  وقتي از منظرِ بلاغت به انواعِ تركيبات و كيفيت سازه
در » تأكيـد و تشـخصّ  «شود، نقشِ غرضِ بلاغيِ جايي دارند، توجه ميهايي كه براي جابه
كند؛ در نتيجه بايد گفـت  شود، قابلِ تأمل جلوه ميزاي تركيبات اعمال ميتغييراتي كه بر اج

ها و تغييراتي كه در تركيبات صورت گرفته، مبناي بلاغي داشـته   كه در آثارِ ادبي، دستكاري
هاي گوناگون  است و براي القاي اغراضِ بلاغي بوده است كه يك تركيبِ خاص با صورت

  نمودار شده است.
  

  تحقيق پيشينة .2
كه دقيقاً مشخصّ شود كه كارِ ما در اين پژوهش بر چه مبنايي قرار دارد و بـا چـه   براي اين

ي  ها و مطالعـات پيشـين در حـوزه   ايم، لازم است كه به يافتهرويكردي به موضوع پرداخته
» كـلام جايي اجزاي جابه«اشاره شود. در رابطه با فرايند » جاييجابه«و نيز فرايند » تركيبات«
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را از نخسـتين   عبـدالقاهر جرجـاني  به عنوانِ بستري براي بيانِ معاني و اغراضِ بلاغي، بايد 
مند، آراء و نظرات كاربردي را در اين حوزه مطرح كـرده  كساني دانست كه به صورت نظام

ي  هاي مبسـوطي را بـه بحـث دربـاره    بخش» دلائل الاعجاز في القرآن«است. وي در كتابِ 
هاي مختلفي مقاصد در تقديمِ انواعِ كلمات اختصاص داده و به حالات و موقعيتاغراض و 

). غالـبِ  198 -  163: 1368يابند، اشاره كرده است (جرجـاني،  كه در آنها كلمات تقدم مي
هـاي  در ديگركتـاب » جـايي اجـزاي كـلام   جابه«ي مباحثي نيز كه پس از جرجاني در زمينه

هـا و نظـرات اوسـت و اضـافه بـر شـرح و بسـط        از گفتـه  بلاغي مطرح شده است، متأثرّ
ا آن هاي او مطلبِ تازه ديدگاه روانِ ايشـان از  چـه جرجـاني و دنبالـه   اي بيان نشده است. امـ
 نظر داشته» جاييجابه«فرايند ّم و تـأخرِّ واژه در جملـه    مداند، بيشتر در سطحِ جمله و تقـد

جايي در سطحِ تركيب است تـا  ن پژوهش، بررسيِ جابهبوده است. در حالي كه كارِ ما در اي
جـايي هـم   ي تركيبات نيز براي بيانِ اغراضِ بلاغي از فراينـد جابـه  نشان دهيم كه در حوزه

ي آنهـا انجـام شـده    استفاده شده است. اما در رابطه با تركيبات، مطالعاتي كه تاكنون درباره
ي دستوري و شناسـاييِ  دستورنويسان از جنبهي دستور بوده است و است، عمدتاً در حوزه

ي تركيبـات  دربـاره  فرشيدورداند. براي نمونه، وقتي استاد قواعد نحوي به موضوع پرداخته
ي معنايي بينِ اند، بيشتر به شناساييِ ساختمان آنها و تبيينِ رابطهاضافي و وصفي بحث كرده

). 280 -  252؛ نيـــز 222 -  218: 1382انـــد (فرشـــيدورد، اجـــزاي تركيبـــات پرداختـــه
دهنـده بررسـي   هـاي تشـكيل  ديگردستورپژوهان نيز بر همين منوال تركيبات را از نظرِ سازه

انـد  بنـديِ انـواع و اقسـام آنهـا پرداختـه     ي هر تركيب به تقسـيم اند و بر حسبِ هستهكرده
اسـت، غالبـاً    ي تركيبات نوشته شـده ). مقالاتي نيز كه در زمينه54 -  40: 1395(طباطبايي، 

گيريِ تركيبـات را بيـان   اند و فرايند شكلشناختي به موضوع داشتهرويكرد دستوري ـ زبان 
تركيبـات  » روابـط نحـويِ تركيـب   «اند. به عنوانِ مثال، اسداللهي و همكاران بر اساسِ كرده

ز طريقِ سازي ااند كه كارِ آنها معطوف به واژهخاص را در شعرِ صائب و بيدل بررسي كرده
ا رويكـرد مـا بـه صـورت     63 -  44: 1394تركيب است (اسداللهي و همكاران،  هـاي  ). امـ

انـد،  گوناگون از انواعِ تركيبات، بر خلاف ديگرتحقيقاتي كه از منظر دسـتور بـدان پرداختـه   
گرفتـه در  هـاي صـورت  جاييرويكرد بلاغي است و هدف، توجيه اين قضيه است كه جابه

  ركيبات براي نمايشِ تشخصّ و تأكيد بوده است.جايگاه اجزاي ت
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  طرح موضوع. 3
تواند با تغييراتي در جايگاه اجزا تركيبِ اضافي علاوه بر صورت دستوري و عاديِ خود مي

شكل «و » ي مقلوباضافه«، »"را"فكّ اضافه همراه با حرف «هاي ديگري چون به صورت
هـاي متنـوعي همچـون    رفيت را دارد كه به شـكل نيز بيايد؛ تركيبِ وصفي نيز اين ظ» بدلي

بيان شود؛ در تركيب عطفـي  » گرفتنِ صفت از موصوففاصله«و » تقدم صفت بر موصوف«
گيرد؛ تركيـب متممـي هـم    عليه فاصله مياز معطوف» و«نيز گاهي معطوف همراه با حرف 

گذشـته بـه شـكل    آيـد، در متـون   افزون بر صورت معمول كه اسم پس از حرف اضافه مي
ديگري آمده است كه در آن، اسم داراي دو حرف اضافه است، يكي پيش از اسم و ديگري 

هاي دستور و ديگرتحقيقات پيرامون زبـان فارسـي بـه تمـام ايـن      پس از آن. قبلاً در كتاب
كه چرا و با چه فرايندها اشاره شده است و از منظر دستور، موضوع جديدي نيست؛ اما اين

هاي ديگري غير از صورت معمول نمـودار شـده   اي، يك تركيب به صورتانگيزه هدف و
است، موضوع قابلِ تأملي است. قطعاً بدون دليل نيسـت كـه يـك تركيـب در متـون ادبـي       

هـاي  هاي متنوعي به كار رفته است و بايد اذعان كرد كه در كاربرد صورتگذشته به شكل
  خاصي مد نظر بوده است. غير معمولِ يك تركيب، انگيزه و غرضِ

هـايي كـه در   ها و تفكيـك جاييشايد اين سؤال مطرح شود كه در شعر بسياري از جابه
دهـد و در چنـين   گيـرد، بـه ضـرورت وزن و قافيـه رخ مـي     اجزاي تركيبات صـورت مـي  

گونه اغراضِ بلاغي وجود ندارد. در پاسخ به اين سؤال بايد گفـت كـه   هايي هيچجايي جابه
هـاي نحـويِ زبـان فارسـي اسـت كـه تنهـا در        جايي در اجزاي تركيبات جزء ظرفيتجابه

آثارمنظوم وجود ندارد، بلكه چنين فرايندهايي در متون منثور نيز كه ضرورت وزن و قافيـه  
جايي اجزا در حاكم نيست، به كار رفته است كه تأييدي است بر اين موضوع كه فرايند جابه

گرفتـه اسـت.   شته و براي بيان و القاي اغراض و معاني صورت ميتركيبات مبناي بلاغي دا
     افزون بر اين، وقتي در متونِ منثور (حتي در آثارِ منظوم نيز) يك تركيـب هـم بـه صـورت

هاي ديگري نيز به كار رفته اسـت،  جاييِ اجزا به صورتعادي ذكر شده است و هم با جابه
م چنين تغييراتي در جايگاه اجزاي تركيبات بـراي  كه بدانيخود بهترين دليلي است براي اين

كنيم بـراي هـر مـورد    بيانِ اغراضِ بلاغي بوده است. به همين منظور تا حد امكان سعي مي
اي  هايي را از كلام سعدي، هم از نظم و هم از نثر، ذكر كنيم تا جاي شك و شبههشاهدمثال

را از منظر غرضِ » متممي«و » عطفي«، »يوصف«، »اضافي«باقي نماند. در ادامه چهار تركيبِ 
كنيم تا مشخص شـود كـه عامـلِ    در آثار سعدي بررسي مي» تشخصّ و برجستگي«بلاغيِ 
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اصليِ حركت در اجزاي تركيبات، همين غرضِ بلاغيِ مورد نظر اسـت و تغييراتـي كـه در    
  دهد، كاركرد بلاغي دارد.هاي عادي تركيبات رخ ميصورت

  
  . تركيبِ اضافي4

مطابقِ قواعد نحوِ زبان فارسي، ترتيبِ اصلي و معمولِ اجزا در تركيبِ اضافي بدين صورت 
از نظرِ بلاغي در چنـين حـالتي تنهـا    ». اليه)اسم (مضاف) + كسره + اسم (مضاف«است كه 

شود، در سطحِ جمله داراي تشخصّ و برجستگي است؛ زيرا هـم  اسمي كه مضاف واقع مي
ي است و هم جايگـاه آن داراي اسـتقلال اسـت؛ منظـور از جايگـاه      نقشِ دستوريِ آن اصل

ي اضـافه يـا   ي ديگري چون كسرهمستقل اين است كه در گروهي يا واحدي پس از نشانه
اليه اسمِ حروف اضافه قرار نگرفته باشد؛ بنابراين در آن حالاتي كه اسمِ مضاف خود مضاف

اه منتفي است و در چنين مواقعي آن اسـم اصـلاً   ي استقلالِ جايگشود، قضيهديگر واقع مي
تواند داراي تشخصّ و برجستگي باشد، مگر اين كه با شگردهاي زباني تقويت شود و نمي

اصلي نه مضاف، بلكه مضاف تأكيد قرار گيرد. حال اگر در همان صورت نظر مورد اليه مورد
هـايي اسـتفاده كـرد تـا تشـخصّ و      تو توجه باشد، براي نمايشِ تأكيد بر آن بايد از ظرفي ـ

برجستگيِ آن نشان داده شود. در آثار ادبيِ گذشته براي تحققِّ ايـن غـرض، از شـگردها و    
ترتيـبِ  شد كه در زير بـه اليه از مضاف استفاده ميهاي خاصي براي تفكيك مضافظرفيت

  پردازيم.ها مياهميت بدان
  
  فكّ اضافه اليه از تركيبِ اضافي با ك مضافتفكي 1.4

مضاف شـد كـه عبارتنـد از:    اليه از مضاف از دو ظرفيت استفاده ميدر گذشته براي تفكيك
ي فك اضافه، مهمترينِ اين »را«از نظرِ كاربردي، ظرفيت نحويِ ».فكّ اضافه و ساخت بدلي«

ت ي ادبيِ زبان فارسي از اين ظرفي ـچرا در گذشته«هاست. در جوابِ اين سؤال كه ظرفيت
شد، در حالي كه به راحتي اين امكان وجود داشت كـه از خـود سـاخت    نحوي استفاده مي
ي فكّ اضـافه، همـين   »را«ي اصلي در استفاده از ، بايد گفت كه انگيزه»اضافه استفاده كرد؟

بلاغـي   و محوريت موضوع است، يعني انگيزةي تشخصِّ واژه و رعايت اصلِ سخن مسأله
اليـه از جملـه   اين ظرفيت، تشخصِّ واژه است. با توجه به ايـن كـه مضـاف   كارگيريِ در به
هاي دستوري است كه در جمله قابليت برجستگي و تشخصّ را ندارد، هرگـاه مـورد   نقش
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توجه و تأكيد بوده است، براي اين كه در سطح جمله برجسته و متشخصّ شود، از امكاناتي 
هم برآمد، خواست كه از اين سخن به جوان را دل« شده است:چون فكّ اضافه استفاده مي

  ).123: ب: 1384(سعدي، » از او انتقام كشد
 آتشان وقع ندارد اين سخن پيشِ فسرده   رود به سقف مي سوختگانِ عشق را دود

  )72: 1394(سعدي، 

 ي فـكّ اضـافه و دليـلِ اسـتفادة    »را«رسد اولين كسي كه به كـاركرد بلاغـيِ   به نظر مي
باشـد. ايشـان در    علي اشرف صـادقي گذشتگان از اين ظرفيت نحوي پي برده است، استاد 

اليه جزيي از كلام كه با اند، مبني بر اين كه مضافي بديعي اشاره كردهبه نكته» را«بحث از 
دادنِ موضوعِ اصليِ سخن از تركيـبِ اضـافي تفكيـك    همراه است، براي تأكيد و نشان» را«

). بـراي ايـن كـه دقيقـاً     21: 1349در آغازِ جمله قرار گرفته اسـت (صـادقي،    شده است و
ي فكّ اضافه در متون گذشته براي رعايت همـين  »را«ي استفاده از مشخصّ شود كه فلسفه

ي بلاغيِ تشخصّ واژه بوده است، ساخت نحويِ بيت زير را كه با فكّ اضافه همـراه  قضيه
كنيم تا عيبِ بلاغي در ساخت اين فرايند است، مقايسه مي است، با شكل ديگر آن كه بدونِ

چون «اضافه نمايان شود و نيز كاركرد بلاغيِ فكّ اضافه بهتر مشخص شود. ساخت اضافي: 
  ...»:رود، هرچه مراد توست از پيش مي

ــي   رود از پـيش  كه هرچه مراد است مي راتو  ــم دارد؟   ز ب ــه غ ــا چ ــالِ م ــراديِ امث  م
  )317: 1394(سعدي، 

است؛ بنابراين بايد در صدرِ كلام قرار گيرد. در ساختي » تو«ي اصلي و پايه، فاعلِ جمله
ي پيرو/ فرعي جايگاه مسـتقلي نـدارد؛ همـين كـه     اليه است، فاعل در جملهمضاف» تو«كه 
ي زير نيز چون ي اساسي، تشخصِّ جايگاهي ندارد، نقص بلاغيِ كلام است. در جملهواژه

اليه است و جايگاه آن وابسته و پنهـان اسـت،   ي نخست مضافي دوم در جملهفاعلِ جمله
كه تشخصِّ جايگاهي پيدا كند، با فرايند فكّ اضافه از مضـاف جـدا شـده اسـت:     براي اين

). 76: ب: 1384(سـعدي،  » هم برآمد و آب در ديده بگردانيداز اين سخن دل به سلطان را«
شـد، فاعـل و مرجـعِ    با همان صورت عادي (يعني دلِ سلطان) ذكر مـي  اگر تركيبِ اضافي

  شد.داشت و كلام دچار ضعف تأليف ميي دوم استقلالِ جايگاهي نميجمله
اليـه بـا   شود كه بينِ مضافي بلاغي در استفاده از تفكيك اضافه نمايان ميزماني انگيزه

اشد؛ در اين حالت دو واژه چـون بايـد در   ي مجاور، تقابل برقرار بي ديگري در جملهواژه
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اليه نيز شود تا مضافسطح كلام جايگاه مستقل داشته باشند، از فرايند فكّ اضافه استفاده مي
  جايگاه مستقل بيابد:

 تو باري دمي چند فرصت شـمار    چو ما را به غفلت بشـد روزگـار  
  )182: الف: 1384(سعدي، 

بود، آمد، چون جايگاه آن وابسته و پنهان مياليه ميمضافبه شكل » ما«در اين بيت اگر 
ت اسـتقلالِ جايگـاه    ي دوم نمايان و برجسته نميدر جمله» تو«عملِ تقابلِ آن با  شد. اهميـ

منه به وضـوح قابـلِ دريافـت اسـت.     ي مستثني و مستثنيي محوري و اصلي در مسألهواژه
منه حتماً بايـد تشـخصِّ جايگـاهي    شود، مستثنيميوقتي اسمي از اسمِ ماقبلِ خود مستثني 

اليه باشد كه جايگـاه آن در جملـه   منه داراي نقشي چون مضافداشته باشد. چنانچه مستثني
شـده اسـت. در   وابسته است، از ظرفيت زبانيِ فكّ اضافه جهت اسـتقلال آن اسـتفاده مـي   

شـد، در مقايسـه بـا    اضافه اسـتفاده مـي   ي زير اگر به جاي فكّ اضافه از همان فرايندجمله
به ترشـي كنُـد گـردد     همه كس را دندان«كرد: وضعيت كنوني، كلام نقص بلاغي پيدا مي

  ).190: ب: 1384(سعدي، » مگر قاضيان را كه به شيريني
ي كـلام، يعنـي   ي فكّ اضافه زماني بهتر قابلِ دريافت است كه ادامـه »را«كاركرد بلاغيِ 

ي  ي دوم ادامـه اليه مربوط شود و بدان برگـردد.؛ در واقـع جملـه   به مضاف ي بعدي،جمله
وقتـي كـه صـالحان را شـيطان عملـي      «ي نخست قرار دارد: اليهي باشد كه در جملهمضاف

). 899: 1389(سـعدي،  » ناپسنديده در نظر بيارايد ... انديشه كنند از روز قيامـت و حسـاب  
ي كـلام نيـز بـدان مربـوط     اسـت و ادامـه  » نظر«ي يه واژهالكه مضاف» صالحان«ي اگر واژه

ي دوم جايگاه مسـتقلي  شد، فاعلِ جملهشود، با فرايند فكّ اضافه از مضاف تفكيك نمي مي
كـه مرجـعِ يـك جملـه بايـد      داد. با توجه به اينداشت و در كلام ضعف تأليف رخ مينمي

اقعي از فراينـد فـكّ اضـافه اسـتفاده     جايگاه مستقل و نمايـان داشـته باشـد، در چنـين مـو     
ي فرايند فكّ اضافه است تا در كلام نقصِ بلاغي و ضعف تأليف رخ ندهد. درباره  ه  شد مي
هـاي   آيد، بيشـتر در اضـافه  مي» را«اليه بر مضاف كه بينِ آنها حرف اند كه تقدمِ مضافگفته

  ).516:  1383ملكي و تخصيصي كاربرد دارد (مهيار،
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2.4 اليه از مضاف به شكلِ بدلي تفكيك مضاف  
اليـه را از مضـاف تفكيـك    ي فكّ اضـافه، مضـاف  »را«ي ديگري غير از در گذشته به شيوه

اليـه  اند تا تأكيدي كه بر آن مد نظر بوده است، مشخصّ شود. اين شيوه، آوردنِ مضاف كرده
تـوان بـدين   اي را نميتركيبِ اضافهبوده است؛ البته هر » بدل«و مضاف در پيِ هم به شكلِ 

اليه رابطهشكل آورد؛ بايد مضاف و مضاف       ي معناييِ خاصـي بـا هـم داشـته باشـند، ماننـد
زير كه مضاف بيت اليه مصداقي از مضاف يا نوعي از آن است:مصراعِ نخست  

 با غمـزه بگـو تـا دل مـردم نسـتاند        از جانبِ ما نيست دنبالِ توبودن گنه
  )80: 1394(سعدي، 

نماياندنِ اين نكته بايد به وسيلهاصالت و محوريت با مضاف ي ظرفيتي اليه است؛ جهت
گنـاه دنبـالِ   «شد. شكلِ اصليِ عبـارت چنـين بـوده اسـت:     از جاي دستوريِ خود جدا مي

است است، از ظرفيت بدلي استفاده شده » دنبالِ توبودن«، اما چون مركزيت قضيه با »توبودن
شـود كـه   كردنِ تشخصِّ واژه و استقلالِ جايگاه آن باعـث مـي  . لحاظ1تا واژه تشخصّ يابد
هاي نحوي دستكاري كند و تغييراتي به وجود آورد تا سـاخت كـلام را   سخنور در ساخت

 بدل«دقيقاً مطابق نكات بلاغي بسازد؛ از اين رو سخنوران بليغ از ساخت «   سـاخت هماننـد
اند؛ در واقع براي اين كه بلاغـت  كردهافه براي بيان تشخصِّ واژه استفاده ميي فكّ اض»را«

منـه، در اصـل   شـود، يعنـي مبـدلٌ   رعايت شود، ساخت اضافي تبديل به ساخت بـدلي مـي  
بدل بوده است. در نمونهمضاف اضـافي  ي زير چناناليه بدل از ساخت چه به جاي ساخت

اتفـاق  » مـن «يافت؛ افزون بر ايـن، تقابـلِ آن بـا    تشخصّ نمي »پسر«ي شد، واژهاستفاده مي
ي مـورد نظـر    افتاد؛ بنابراين از فرايند بدلِ بعض از كلُ بـراي رعايـت برجسـتگيِ واژه    نمي

  استفاده شده است:
ــك      و ليك پسر طبع و خويشاين بد است  ــوي ني ــود خ ــت ش ــرا زو طبيع  م

  )124: الف: 1384(سعدي،  

كـه در آن جـاي مضـاف و    » ي مقلـوب اضـافه «بلاغي در استفاده از  يهمچنين انگيزه
اليه است؛ با فرايند قلبِ آنهـا،  شود، تشخصّ مضافاليه در تركيبِ اضافي عوض ميٌمضاف

جزئي كه تكيه و تأكيد بر آن قرار دارد، مضاف با شـكلِ  » ي مقلوباضافه«اليه است. تفاوت
اليه و مضاف، مكثي وجود دارد، در حالي كه بينِ مضاف بدل در اين است كه در شكلِ بدلي
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يافتنـد بـدان صـفت كـه      پسريدهقان«اين مكث اصلاً وجود نـدارد:  » ي مقلوباضافه«در 
(سـعدي،  » گـردد مي خرمابنيتخمِ خرمايي، «؛ )75: ب: 1384(سعدي، » حكما گفته بودند

1389 :902.(  
 آفتــاب را چــه گنــاه؟ چشــمة   چشم پره شبگر نبيند به روز 

  )63: ب: 1384(سعدي، 
  

  جاييِ صفت در تركيب وصفي جابه .5
هـا مطـرح   در گـروه » ناپايداري«و » پايداري«هاي دستور مبحثي با عنوان در برخي از كتاب

پردازد. گروه صفتي جزء جاييِ اجزا در يك گروه دستوري ميشده است كه به ظرفيت جابه
هايي كه جاي اجزاي آن ثابـت نيسـت و تغييـر    اپايدار است، يعني گروههاي لغزان و نگروه
). گرچـه در ايـن مباحـث بـه جـداييِ صـفت از       106 -  105: 1382كنـد (فرشـيدورد،   مي

  اند.هاي بلاغيِ اين فرايند نپرداختهاند، اما به انگيزهموصوف اشاره كرده
مضاف همانند وابسته و كوري دارد. هرگاه قرار اليه،صفت نيز در تركيبِ وصفي جايگاه

هايي كه نحوِ زبان فارسي داراست، استفاده باشد كه مورد تشخصّ قرار گيرد، باز از ظرفيت
شود تا از حالت عادي خارج شود؛ يعني در تركيبِ وصفي اگر تكيه بر صفت باشـد، آن  مي

ر جـاي اصـليِ خـود    آورند؛ چون اگر دبودن درميرا از وضعيت وابستگي به حالت مستقل
باشد، تشخصِّ لازم را نخواهد داشت. تشخصِّ صفت در مواقعي كه علاوه بر موصـوف و  

در تركيـبِ مـورد نظـر وجـود دارد، بـا       اليه هسـته ي ديگري به عنوان مضافصفت، اضافه
هاي كند؛ از اين رو شيوهمواقعي كه در تركيب تنها موصوف و صفت موجود است، فرق مي

هاي مختلف، متفاوت است كه در ادامه به چگونگيِ يِ صفت در حالات و موقعيتجايجابه
  كنيم.تشخصِّ صفت در هركدام از حالات اشاره مي

  
  تقدمِ صفت بر موصوف 1.5

در مواقعي كه تركيبِ وصفي تنها داراي موصوف و صفت است، مهمتـرين ظرفيـت بـراي    
تقدم آن بر اسم (= موصوف) است.  القاي غرضِ بلاغيِ تشخصِّ صفت در تركيبِ وصفي،

ي اضافه و ايجاد هاي زير علتّ بلاغيِ تقدمِ صفت بر موصوف كه به حذف كسرهدر نمونه
ي تركيبي انجاميده است، اهميت آن در كلام است كه گوينـده قصـد القـاي آن را    يك واژه
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ه بر صفت است، آن شود، چون تكيدارد. در چنين تركيباتي كه صفت بر موصوف مقدم مي
گفـت: گـوگرد پارسـي    «چه تشخصّ دارد و مورد توجه است، صفت است، نه موصـوف:  

 عظـيم «)؛ 117: ب: 1384(سـعدي،  » دارد... قيمتـي عظـيم بردن به چين كه شنيدم  خواهم
  ).896: 1389(سعدي، » كه مر عاصيانِ امت احمد راست تهديديبزرگو  وعيدي

 مگر در دل چنين بودت كـه بـا مـا خـود       ما نگسلي هرگـز؟ كه از  وفا يارابينگفتي 
  )128: 1394(سعدي، 

 ين ـك ييز مرآمكشندة ه خد، كايش   ر خنده آيدتن اگم يشيِعلختر ب
  )289: 1394(سعدي، 

 او در قفاي رزق و اجـل در قفـاي او     رود عالم هميدر همه حريصمسكين
  )183 : ب:1384(سعدي، 

  
  گرفتنِ صفت از موصوف فاصله 2.5

نحوِ زبان فارسي در مواقعي كه اسم داراي صفت و مضاف اليـه اسـت، ترتيـبِ    طبقِ قواعد
جاييِ صفت جابه». اليهاسم (موصوف) + صفت + مضاف«اجزاي تركيب چنين خواهد بود: 

اسـت و هـم   از تركيبِ وصفي در چنين تركيباتي كه اسم (= موصوف) هـم داراي صـفت   
هاي ديگري اليه، افزون بر تقدم بر موصوف، به شكلهاي ديگري چون مضافداراي وابسته

(=  گرفتن از آن. در بيت زير كـه اسـم  نيز خواهد بود، همچون تأخرّ از موصوف و يا فاصله
اليـه، چـون تأكيـد بـر صـفت اسـت، بـراي        موصوف) هم داراي صفت است و هم مضاف

و برجستگيِ آن در تركيـب از جايگـاه اصـلي و متـداولِ خـود حركـت       نماياندنِ تشخصّ 
  شده و به ابتداي تركيب، يعني مقدم بر موصوف، آورده شده است:  داده

ــه   خرقـة خـويش پيراسـتن    كهن ــه از جام  ي عاريــت خواســتنبِ
  )191: ب: 1384(سعدي، 

پـيش از   شد و در جاي اصـليِ خـود، يعنـي پـس از مضـاف و     جا نمياگر صفت جابه
م شـده اسـت، تشـخصِّ لازم را       اليه، ميمضافآمد، نسبت به اكنون كه بـر موصـوف مقـد
تقدمِ صفت بر موصوف افزون بر اين كه ». ي كهنِ خويشجامه«داشت: صورت عادي:  نمي
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كند و آن را مورد تأكيد قرار شود، موصوف را نيز برجسته ميباعث تشخصِّ خود صفت مي
هـاي  تشخصِّ صفت در چنين مواقعي علاوه بـر تقـدم بـر موصـوف، شـيوه     دهد. براي مي

هاست. در مواقعي كـه  يكي از اين شيوه» گرفتن از موصوففاصله«ديگري نيز وجود دارد. 
قرار است دو صفت همانند موصوف آنها در تقابل با هم قرار گيرند، بـراي ايـن كـه تقابـلِ     

د، به جاي اين كه در جايگاه دستوريِ خـود بياينـد،   ها در ساخت نحويِ كلام نمايان شو آن
اين دلـقِ  «آيند تا واضح و مستقل جلوه كنند: در جاي ديگري از كلام، مانند پايانِ جمله، مي

دلـقِ مرقـّعِ   «).صـورت معمـول:   183(همان، » مرصعو آن ريشِ فرعون،  مرقعّموسي است 
از جاي » مرقعّ و مرصع«هاي يك صفتغرضِ بلاغي در تفك». موسي و ريشِ مرصعِ فرعون

دستوريِ خود، تشخصِّ آنها براي نماياندنِ تقابلي است كه محور موضـوع اسـت. بـه نظـر     
شـود؛ در  يابد و به نقشِ حالي تبديل ميرسد در چنين حالتي نقشِ صفتيِ واژه تغيير مي مي

كننـد،  حـال تبـديل مـي   ي اين كه صفت يك اسم را به شـكلِ  نتيجه از منظرِ بلاغت، انگيزه
ي مورد نظر است. همچنين هرگـاه بـينِ صـفت و    رعايت نكات بلاغي چون تشخصِّ واژه

ويژه فعل و متمم، قرار گيرد و بينِ آنها فاصـله بينـدازد،   موصوف اجزاي ديگري از كلام، به
 صفت داراي تأكيد و تشخصّ خواهد بود و براي همين نماياندنِ تأكيد است كه از موصوف

  ).119(همان، » سمينابلهي را ديدم «فاصله گرفته و اجزايي بينِ آنها قرار گرفته است: 
 مردم و مرغ و مور گـرد آينـد     شـيرين اي بود  هر كجا چشمه

  )68(همان، 

هر اندازه صفت از موصوف بيشتر فاصله بگيرد و اجزاي بيشتري در ميـانِ آنهـا بيايـد،    
خواهد بود. مانند اين جمله كـه تأكيـد و تشـخصِّ دو    تر برجستگي و تأكيد صفت ملموس

جواني بر سـر ايـن ميـدان    «تر است: ي بيشتر آنها از موصوف، نمايانصفت به سبب فاصله
  ).135(همان، » زبانشيرين و طبعخوشنمايد مداومت مي

 كه به صفت بپيوندد، به نكره در تركيبِ وصفي گاهي به جاي اين»ِ ي«در گذشته حرف
ي اصـلي  گرفت. انگيزهپيوست. چنين فرايندي نيز با غرضِ بلاغي صورت ميصوف ميمو

   از صـفت بـه   » ي«از اين كار نيز تشخصِّ صفت و تأكيد بر آن بوده است. با انتقـالِ حـرف
شود كه همين مكث كـافي اسـت كـه    موصوف در تركيبِ وصفي، مكثي بينِ آنها ايجاد مي

روي نمـود، همـه پشـت     صعبدشمني لاجرم «صفت تشخصّ يابد و برجسته جلوه كند: 



  1397 پاييز و زمستان، ومد، شمارة همن سال،  نامه ادب پارسي كهن   12

ي استفاده از چنين فرايندهاي نحوي در آثـارِ ادبـيِ   ). قطعاً فلسفه و انگيزه68(همان، » دادند
  گذشته، رعايت نكات و اغراضِ بلاغي بوده است.

ي صـفتي اسـت و   در مواقعي كه اسم هم داراي وابسته گاهي نيز فرايند تشخصِّ صفت
اليه عـوض شـود كـه در    ي اضافي، بدين صورت است كه جاي صفت و مضافهم وابسته

شـود، يعنـي صـفت بـا مكـث پـس از       اليه زايل ميي بينِ صفت و مضافاين حالت كسره
فت داراي در بيت زير بـراي ايـن كـه ص ـ    سعدي شود.ي اضافي ذكر ميموصوف و وابسته

  :2تشخصّ و برجستگي شود، آن را به آخرِ تركيب انتقال داده است
 به گدايي به روستا رفتنـد    ناقص عقـل پسرانِ وزير 

  )155(همان، 

ي مصـراعِ نخسـت بيـت مـذكور از گلسـتان،      هاي قريب به يقين دربارهيكي از احتمال
بر آن است. گمـان بـر ايـن    همين فرايند تفكيك صفت از موصوف براي تشخصّ و تأكيد 

اليه بپيوندد و در خوانش بايد آن را است كه در چنين مواقعي نبايد صفت با كسره به مضاف
اند، اما به نظـر  با مكث خواند. گرچه مصححانِ گلستان صورت بيت را با كسره ضبط كرده

خللي به وزنِ رسد كه چنين خوانشي بيشتر ناشي از ضرورت وزنِ عروضي بوده باشد تا مي
اي ذكر نشـود؛  اليه و صفت كسرهتر همان است كه بينِ مضافشعر وارد نشود، و الاّ درست

به هر حال قطعاً  1تر است.تر و ملموسزيرا در اين خوانش، تأكيد و تشخصِّ صفت واضح
 ا مكـث يـا بـه وسـيلة    در جداييِ صفت از موصوف، چه بر موصوف مقدم شود يا اين كه ب

يگرِ كلام با فاصله از موصوف بيايد، نكـات بلاغـي چـون رعايـت تشـخصِّ واژه      اجزاي د
  است.  نهفته

داشت، صفات بـا  در متون گذشته، در مواقعي كه موصوف بيش از يك صفت مي نكته:
هـا، كـلام   ي تشخصِّ هر يك از صـفت شدند تا علاوه بر مسألهفاصله از موصوف ذكر مي

همراه ما شد سرباز،  جواني به بدرقه«ساخت جلوه كند: خوشدچار عدمِ فصاحت نشود و 
ها  ). در چنين مواقعي اگر صفت161: ب: 1384(سعدي، » زور...انداز، سلحشور، بيشچرخ

 ا شدند، تشخصِّ لازم را نميبه هم عطف مي» و«با كسره به هم اضافه يا با حرفداشتند، ام
اند تشخصِّ خاصِّ خود را دارد. در اين رابطه گفتهآيند، هريك وقتي با مكث در پيِ هم مي

حرف » و«يك صفات يا پيشگيري از اشتباه، از آوردنِ گاه براي مزيد اهتمام به ذكرِ يك«كه 
شـود و هـر صـفت را    نظـر مـي  ها به صورت تركيبِ اضافي صرفربط و يا پيوستنِ صفت
  ).12: 1375رهبر، (خطيب» جداگانه گويند و نويسند



 13   در تركيبات آثار سعدي) تأكيد و تشخصّ(مفهومِ بلاغيِ 

  . تفكيك معطوف از تركيبِ عطفي6
مضاف عطفي نيز معطوف همانند نهفتـه و پنهـاني     در تركيبات اليه و صفت، چـون جايگـاه

دارد، همواره نسبت به معطوف ه است؛ بنابراين هرگاه تشخصِّ آن موردعليه كمتر محلِّ توج
عطـف از  »ِ و«رف شـود و همـراه بـا ح ـ   نظر باشد، از جايگاه اصليِ خود حركـت داده مـي  

هاي گيرد. در كتابگيرد و در پايان جمله، پس از فعلِ جمله، قرار ميعليه فاصله ميمعطوف
ها هيچ گفتند كه در اين كتابنحوِ عربي و دستور فارسي به چنين فرايندي عطف مؤخرّ مي

النفّس ي كريمصاحبِ آن بقعه مرد«ي اصلي در استفاده از آن نشده است: اي به انگيزهاشاره
  ).103: ب: 1384(سعدي، ...» و خردمندبود 

 ليك ترسم كه بدوزد نظر از رويِ توام   و منعاشق از تيرِ اجل روي نگرداند 
  )228: 1394(سعدي، 

گونـه  اگر اين انتقال صورت نگيرد و معطوف در جاي اصلي و متداولِ خود بيايد، هـيچ 
ترين نشانه براي جلبِ توجه بـدان اسـت.   برجستهتشخصّي نخواهد داشت. همين حركت، 

كند و مورد توجه واقع عليه در كلام مهم جلوه ميي معطوفبا اين فرايند، معطوف به اندازه
پادشـاه]  «[)؛ 59: ب: 1384(سـعدي،  » و حقيراي را شنيدم كه كوتاه بود زادهملك«شود: مي

  ).872: 1389(سعدي، .» ..و حرمتي دين را عزتّ دارد علما و ائمه
  

  . تشخصِّ متمم7
» تأكيـد و قصـر در زبـان و ادب فارسـي    «در سلسله مقالاتي كه با عنوانِ خسرو فرشيدورد 

انـد،   اي اشاره كرده كه گرچه عنواني كه بر آن گذاشته و توضيحي كه دادهاند، به نكتهنوشته
ي ذكـر  تأملي كرد. ايشان در ادامه ي قابلِچندان واضح و كافي نيست، اما ما را متوجه نكته

هاي  را از مصداق» سازها/ حروف اضافهآوري براي وابستهمترادف«هاي تأكيد و قصر، نمونه
: 1354داند كه همان ذكرِ دو حرف اضافه براي مـتمم اسـت (فرشـيدورد،    تأكيد و قصر مي

دو حـرف اضـافه   «اينـد  توان با فرض و احتمال بـراي فر ). يكي از دلايلِ بلاغي كه مي488
در متون گذشته قائل شد، تشـخصِّ مـتمم و تأكيـد بـر آن اسـت. در حقيقـت       » براي متمم

هنگامي كه متمم مورد توجه گوينده بوده است، براي نماياندنِ برجستگيِ آن و عطف توجه 
آورده اسـت:  مخاطب بدان، به جاي يك حرف اضافه بـراي مـتمم، دو حـرف اضـافه مـي     
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)؛ 49: ب: 1384(سـعدي،  » مزيـد نعمـت   به شكُر اندرشعتش موجبِ قرُبت اسـت و  طا«
  ).189(همان، ...» گفت: مي به مناجات دردرويشي «

ــدر    چو هر ساعت از تو به جايي رود دل ــايي ان ــه تنه ــي  ب ــفايي نبين  ص
  )97: ب: 1384(سعدي، 

بنابراين اگر به ايـن پرسـش   كند؛ ها را به خود معطوف ميداشتنِ دو حرف اضافه توجه
چرا و با چه اهدافي در گذشته از دو حرف اضافه براي متمم اسـتفاده  «خوب دقتّ كنيم كه 

  شود.، ارتباط اين قضيه با تأكيد و تشخصِّ اسمِ مورد نظر بهتر نمايان مي»كردند؟مي
بـود و بـا   موضوعِ مهمِ ديگري كه در نحوِ زبان فارسي در گذشته متـداول و چشـمگير   

 واژه«فرايند در معانيِ حروف اضافه » را«تواند مرتبط باشد، استفاده از مي» تشخصّ و تأكيد
آيد و همين امر جايگاه آن (= مـتمم)  است. با توجه به اين كه متمم پس از حرف اضافه مي

فيتي برجسته سازد، در مواقعي كه مورد توجه و تأكيد باشد، لازم است كه با ظررا پنهان مي
ه مـي   شود. در گذشته كه به ظرفيت شـد، از  هاي نحوي در بيانِ اغراضِ بلاغي بيشـتر توجـ

 اضافه» را«كارگيريِ به«فرايند شد تا اسمِ مورد نظـر تشـخصِّ   استفاده مي» در معانيِ حروف
انيِ حـروف  در مع» را«توان براي استفاده از لازم را پيدا كند؛ بنابراين بهترين توجيهي كه مي

و ... بيان كرد، نقشي است كه اين فرايند در تشخصِّ اسمِ » در«، »براي«، »از«اي چون اضافه
نصـيحت يـارانِ يكـدل     قاضي را«)؛169(همـان،  ...» پرسيدند:  را عاقلي«همراه خود دارد: 

 (همـان، » ي نعمت بزرگانم، اين سخن سخت آمـد كه پرورده مرا«)؛ 145(همان، » پسند آمد
  ).163ص

  
  گيري . نتيجه8

  وار بدين شرح است:آيد، گزارهنتايجي كه از اين پژوهش برمي
دهـد، در  هـايي در اجـزا رخ مـي   جـايي همانند جمله كه در آن تغييرات و جابـه  ـ

وجودآمـدنِ  گيرد كه باعـث بـه  تركيبات نيز تغييراتي در جايگاه اجزا صورت مي
هاي متنوعي كه از هر د.قطعاً صورتشوهاي گوناگوني از يك تركيب ميصورت

يك از تركيبات در گذشته وجود داشته، براي تفننّ نبوده، بلكه ناشي از اغـراضِ  
هايي كـه در جايگـاه   جاييها و جابهبلاغي بوده است؛ بدين معنا كهتمامِ حركت
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گرفتـه اسـت، كـاركرد بلاغـي و     معمول و متداولِ اجزاي تركيبات صـورت مـي  
  ي داشته است.شناختزيبايي

هايي كه در اجزاي تركيبات در متونِ ادبـي   جايي عاملِ اصلي در تغييرات و جابه  ـ
مـورد   واژة»ِ تأكيـد و تشـخصّ  «رضِ بلاغيِ گرفت، رعايت غ گذشته صورت مي

  نظر در تركيب بوده است.
در تركيبِ متممي براي تشخصِّ اسمي كه نقشِ متمم داشته است، از دو ظرفيت   ـ

كردند ي ديگري تركيب را تقويت ميشد: يكي اين كه با حرف اضافهمياستفاده 
شد و تا آن اسم محلِّ توجه قرار گيرد، ديگر اين كه اسم بر حرف اضافه مقدم مي

  يافت.تغيير مي» را«حرف اضافه نيز به 
د شاستفاده مي» فكّ اضافه«اليه از فرايند در تركيبِ اضافي، براي تشخصِّ مضاف  ـ

م ميكه در آن مضافيافت و كسرهاليه بر مضاف تقد  شد. تبديل مي» را«به حرف
هـاي ديگـري   در مواقعي كه امكانِ استفاده از اين فرايند ممكن نبود، از ظرفيـت 

  بردند.بهره مي» ي مقلوباضافه«و » ساخت بدل«چون 
معطـوف   شد كـه تشخصِّ معطوف در تركيبِ عطفي نيز بدين صورت انجام مي  ـ

گرفتند و اجزاي ديگري از كلام بينِ عليه فاصله ميعطف از معطوف»ِ و«همراه با 
  گرفتند.عليه) قرار ميها (معطوف و معطوفآن

ي تشخصِّ صفت در تركيبِ وصفي، متناسب با شـرايط تركيـب، حـالات    شيوه  ـ
 ـگوناگوني داشته است. در مواقعي كه تنها موصوف و صفت بـا هـم مـي    د، آمدن

دو، شد؛ اما در مواقعي كه علاوه بر اينصفت براي تشخصّ بر موصوف مقدم مي
آمد، هم از ظرفيت تقدمِ صفت براي اليه در تركيب ميٌاسمي نيز به عنوانِ مضاف
شد و هم از تأخرِّ آن كه در اين حالت، جـاي صـفت بـا    تشخصّ آن استفاده مي

گرفت. هنگـامي كـه   تركيب قرار مي شد و با مكث در آخراليه عوض ميمضاف
 امروز كه به صفت ميوحده در تركيب ذكر مي» ي«حرف پيوندد، شد، بر خلاف

  پيوست.در گذشته براي تشخصِّ صفت، به اسم مي
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 ها نوشت پي
انـد، موضـوعي   مطرح كـرده » اليه بر مضافتقديم مضاف«آن چه بعضي از محققّان تحت عنوانِ . 1

» اليه بر مضـاف تقديم مضاف«جا مد نظر ماست. موضوعِ متفاوت با بحثي است كه در اينكاملاً 
اصـل سـخن و محوريـت موضـوع و تشـخصِّ      «در اين پژوهش، رعايت نكات بلاغـي چـون   

محققّانِ ديگر بيشتر مربـوط بـه واژه  » اليه مضاف ا بحثسـازي اسـت   سـازي و تركيـب  است، ام
  ).73: 1377(شفيعي، 

هاي نحوي در تركيبات وصفي و جايياند كه جابهرخي از محققان نيز به اين موضوع اشاره كردهب. 2
گيـرد. بـراي نمونـه در توضـيحِ تقـدمِ      اضافي بنا بر اغراضِ بلاغي و جهات معنايي صورت مـي 

عادي به صفت متصّل ميمضاف ضميري كه در حالت ـا در شـعر معاصـر بـه اسـم       اليهشـود، ام
باعـث برجسـتگي،   «شود، بيان شده است كه اين فرايند پيوندد و بر صفت مقدم مي) مي(مضاف

كـه صـورت   » شـان تاريـك  سـوداي «، »جايگاهش تنـگ «شود؛ مانند مي» تأكيد و تحكيمِ صفت
  ).94 -  92: 1378پور، (علي» سوداي تاريكشان«، »جايگاه تنگش«دستوريِ آنها چنين است: 

كه تشـخصّ يابـد، پـس از    توان يافت كه در آنها صفت براي اينهايي ميز نمونهدر آثار منثور ني. 3
مضافاليـه  اليه ذكر شده است، يعني در تركيبي كه علاوه بر صفت، اسمِ ديگري به عنوانِ مضاف

تاريخ بيهقياند. اين جمله از اليه ذكر كردهوجود دارد، براي تشخصّ صفت، آن را پس از مضاف 
» بـدو مفـوض كـرد    خـاص ي ضـياعِ غزنـي   سلطان محمود همه«رز اين قضيه است: مصداقِ با
 ».ضياعِ خاصِّ غزني«). صورت عاديِ تركيب چنين بوده است: 156: 1389(بيهقي، 

  
  نامه كتاب

تركيبات خاص اشعار صائب و بيدل براساس روابـط  «ي ). مقاله1394اسداللهي، خدابخش و همكاران (
  .64 – 41، صص 4، دوره جديد، شمارهشناسي ادب فارسيمتن، »ي معنايي تركيبنحوي و هسته

  اكبر فياض، تهران: نشر علم.، تصحيح عليتاريخ بيهقي). 1389حسين (بيهقي، ابوالفضل محمدبن
ي سـيدمحمد رادمـنش، مشـهد: آسـتان     ، ترجمـه دلائل الاعجاز في القرآن). 1368جرجاني، عبدالقاهر (

  رضوي.  قدس
  عليشاه.، تهران: صفيصفت). 1375رهبر، خليل (خطيب

  ، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، تهران: سخن.هاي سعديغزل). 1394الدين (سعدي، مصلح
ــدين (ســعدي، مصــلح ــف). 1384ال ــعديال ــتان س ــفي،  بوس ، تصــحيح و توضــيح غلامحســين يوس

  خوارزمي.  :تهران
ــلح  ــعدي، مص ــدين (س ــعدي ب). 1384ال ــتان س ــفي،    ،گلس ــين يوس ــيح غلامحس ــحيح و توض تص

  خوارزمي.  :تهران
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  ، تصحيح محمدعلي فروغي، تهران: اميركبير.كليات سعدي). 1389الدين (سعدي، مصلح
  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.شاهنامه و دستور). 1377شفيعي، محمود (

ادبيات و علـوم انسـاني    ي دانشكدةنشريه، »را در زبان فارسي امروز« ). مقالة1349اشرف (صادقي، علي
  .22 -  9، صص93، شماره مسلسل تبريز

  ، تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصيفي دستور زبان فارسي). 1395طباطبايي، علاءالدين (
  ، تهران: انتشارات فردوس.ساختار زبان شعر امروز). 1378پور، مصطفي (علي

  .30ي  ، شمارهگوهر مجلة، »2تأكيد و قصر در زبان و ادب فارسي « ). مقالة1354فرشيدورد، خسرو (
  ، تهران: سخن.دستور مفصل امروز). 1382فرشيدورد، خسرو (

  ،»زبانِ دستور«ي مقالات با نامِ مجموعه، »در فارسي دري» را«كاربرد «ي ). مقاله1383مهيار، محمد (
  ضا عمراني، تهران: لوح زرينبه كوشش غلامر 

 

  


